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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه با د‌ریاچه‌ی زر‌یوار آشنا شویم.

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

77
شــهر خوش‌آب‌وهوای مریوان در استان کردستان 
قرار دارد. در کنارِ شــهر مریوان، دریاچه‌ی دیدنی 
و زیبــای زریوار دیده می‌شــود. در اطراف دریاچه 

ماهنامه‌ی آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی کوه‌های بلند و جنگل زیبایی وجود دارد.
ویژه‌ي کودکان ‌پيش‌دبستاني و دانش آموزان پایه‌ي اوّل ابتدایی
 دوره‌ي بیست و هشتم • شماره‌ي پي در پي 233• فروردین 1401 • 32 صفحه • 43000 ریال

 گیاهانی مانند نیلوفر آبی، پیچک‌ها  و نعناع 
اطراف این دریاچه دیده می‌شوند.

روباه قرمز، خرگوش و 
گربه‌ی وحشی و حیوانات 

جالب دیگری اطراف دریاچه 
زندگی می‌کنند.

 ماهی‌های زیادی در این دریاچه‌ 
زندگی می‌کنند؛ مانند سیاه‌ماهیِ خالدار، 

ماهی کپور، مار ماهی.

ارُدک سَرحنایی و سَرسبز،  
بوتیمار، پرستوهای دریایی و 
لک‌لک‌های مهاجر کنار این 

دریاچه زندگی می‌کنند. 
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: مهری ماهوتی، مریم

اسلامی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصّه(
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافكي: روشنك فتحي 

ويراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجلهّ به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 

با گوشي هوشمند بخوانيد. براي اين كار مي‌توانيد از كي 
نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا

 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصویرگر روی جلد: فریبا اصلی
تصویرگر صفحه‌ی فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدّادی

میوه های شگفت انگیز

میوه های شگفت انگیز

 آلوچه
آلوچه‌ي ترش نوبرانه

خوش‌مزّه و ترُد و آبدار است

اين تازه رسيده زير دندان
همراه صداي قرچ قرچش

سوغاتيِ خوشگل بهار است
 خیار

ني‌ني خيارِ گُل به سر
خوابيده لاي بوته‌ها

كم خورده آب و آفتاب
كوتاه و سبز و لاغر است

ني‌ني خيارِ باغ ما

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان



• تصويرگر: سحر فرهادروشصدای بهارصدای بهار

ت من
دوس

ت من
دوس

»بياييد سبز بشويم، جوانه بزنيم، غنچه بدهيم، گل بدهيم ...«
اين صداي بهار بود. بهار داشــت دانه‌هاي زير خاك، پرنده‌ها و درخت‌ها، همه را صدا 
مي‌زد. درخت سيب به دوستش گفت: »چه شکوفه‌های صورتی قشنگی! چقدر خوشگل 
شــده‌اي!« درخت آلوچه گفت: »واي... تو خودت را با این شکوفه‌های سفید نديده‌اي! 

ماه شده‌اي!«
كم‌كم پرستوها هم رســيدند. باران نم‌نم باريد. نسيم خنك آمد و شكوفه‌ها را توي هوا 
پاشيد. باغچه شكوفه‌باران شد. بهار خوش‌حال بود. دور همه مي‌گشت و مي‌خواند: »بياييد 

بيدار بشويم. سبز بشويم. نو بشويم ...«
مهري ماهوتي
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مّ ماه
روزهای مه

مّ ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: مهسا تهرانی

                   عید نوروز1  فروردین
عيد آمده عيد آمده‌ ای جان

نوروز مبارك به همه‌ مردم ايران

‌‌13فروردین
روز طبیعت

خدايا از تو ممنونيم كه 
دنيايي به اين قشنگي

براي ما آفريده‌اي.

28 فروردین

31 فروردین

29فروردین
روز ارتش و نيروي زميني

سلام ما به سربازان قهرمان،
در همه جاي ايران.

تولدّ امام حسن)ع(
امام عزيز ما مهمان‌نواز بود. 

درِ خانه‌اش به روي همه باز بود.

شب قدر
امشب فرشته‌ها و بچّه‌ها با هم

براي همه‌ي مردم دُنيا دعا مي‌كنند.

12 فروردین
روز جمهوري اسلامي

مردم، کشورمان را با جان و دل دوست دارند 
برای همین به جمهوری اسلامی رأی دادند.
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شعرشعر

نزديك ظهر است و دلم
دارد صداي قور و قار

حتماً به من مي‌گويد او
حالا شده وقت ناهار

 امروز من هم روزه ام
 کی روزه ی گنجشککی

 وقت ناهارم می‌خورم
من شیر و کیک کوچکی

من روزه‌ام
• شاعر: سمانه تقی‌پور 

• تصويرگر: یگانه یعقوب‌نژاد



• کلر ژوبرت
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

حرف های گُل گُلی

لبخند نی‌نی

* ناصر پا کپرور. گل واژه های پاکان. انتشارات مدرسه.1394.

مامان‌مورچه صدا كرد: »زود بياييد! در گوشه‌ي انباري براي ما گندم ريخته‌اند.« مورچه‌هاي 
كوچولو فرياد زدند: »ايِ واي! پس كي بازي كنيم؟«

مامان‌مورچه خنديد و گفت: »با هم كه كار كنيم، زودِ زود تمام مي‌شود.«
مورچه‌هاي كوچولو دانه بردند و غُر زدند. دانه بردند و اخم كردند. به ني‌ني‌مورچه 

گفتند: »تو خيلي كوچولويي، فقط يك ذرّه كار مي‌كني. برو كنار!«
كم‌كم گوشه‌ي انبار خالي شد. مامان‌مورچه گفت: »آفرين به شما كه اين‌قدر تند و تند 

كار كرديد!« بعد به ني‌ني‌مورچه گفت: »آفرين به تو!«
مورچه‌هاي كوچولو گفتند: »چرا به ني‌ني‌مورچه آفرين مي‌گويي؟«

مامان‌مورچه گفت: »به خاطر لبخندش. ياد حرف امام حسن مجتبی)ع( افتادم كه گفته 
است: بهترين خوبي خوش‌اخلاقي است.«*

بچّه مورچه‌ها به هم نگاه كردند. اخَم‌هاي همديگر را كه ديدند، همگي زدند زير خنده.
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• کبری باباییجشن سه‌تایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي خوبم سلام
خدايا فردا سالگرد تولدّ بابابزرگ است. من مي‌خواهم بهترين هديه‌ي دنيا را به او بدهم، 
امّا واقعاً نمي‌دانم چي؟ شايد برايش يك لباس ارتشي جديد بخرم تا دوباره شبيه عكس 
جواني‌اش بشود! بابابزرگ يك عالمه عكس از آن روزها دارد. توي يكي از عكس‌هايش 

كنار صندوق رأي ايستاده است.
بابابزرگ در روز تولدّش به جمهوري اسلامي رأي داده است. حالا دوباره روز تولدّش 
شده و من مي‌خواهم براي او جشن سه‌تايي بگيرم؛ جشن روز تولدّش، روز جمهوري 
اسلامي و روز ارتش كه در همین ماه است، حتماً بابابزرگ خيلي‌خيلي خوش‌حال مي‌شود.
خدايا امروز من و مامان و بابا خيلي كار داريم. مي‌خواهيم خوراكي‌هاي خوش‌مزّه درست 

كنيم و يك هديه‌ي عالي بگيريم. 
خدايا براي اين روز خوب از تو ممنونم.



زمین مازمین ما

مراقب مورچه‌ها باشيم!مراقب مورچه‌ها باشيم!
شادي در حياط بازي مي‌كرد. مورچه‌ها 

را توی  باغچه ديد. 
از مادرش پرسید: »اين مورچه‌ها 

خطرناك نيستند؟ اصلاً چرا به 
حياط ما آمده‌اند؟« 

مادر گفت: »مورچه‌ها خطرناك 
نيستند. خيلي هم براي محيط 

اطراف ما فايده دارند.«

مادر مراقب بود که مورچه‌ها را لگد نکند، بعد گفت: »مورچه‌ها زير زمين لانه مي‌سازند. 
با لانه‌سازي آ‌ن‌ها هوا وارد خاك مي‌شود. این‌طوری درخت‌ها و گُل‌ها هم بهتر رشد 

مي‌كنند.«
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• ندا احمدلو
• تصويرگر: سحر صدارت 

شادي پرسيد: »چرا مورچه‌ها غذاي خود را زیر خاك پنهان مي‌كنند؟« 
مادر جواب داد: »مورچه‌ها زمستان‌ها از زير خاك بيرون نمي‌آيند. اين غذاها را هم براي 

زمستان جمع مي‌كنند. غذاهاي مورچه‌ها  خاك را حاصل‌خيز مي‌كند.«

شادي كمي فكر كرد و گفت: »پس بايد خيلي مراقب باشم تا پا روي مورچه‌هاي كوچولو 
نگذارم!« 

مادر گفت: »بله دخترم! مورچه‌ها، 
حشرات مُرده را هم از روي زمين 
جمع مي‌كنند و زير خاك مي‌برند. 
اگر آن‌ها نباشند، تميزكردن 
سطح خاك خيلي سخت 

مي‌شود.«
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قصّهقصّه

درخت گردو
باغبان كيســه‌ي پرُ از گردويش را برداشــت. نگاهي به شاخه‌هاي مامان‌درخت كرد. 
هيچ گردويي نديد. نمي‌دانست هنوز چند گردوي ديگر روي شاخه‌ها مانده‌اند! از باغ 

بيرون رفت. بچّه‌گردوها خيلي ناراحت شدند.
يكي از آن‌ها پرسيد: »پس چرا ما را نچيد!؟«

بچّه‌گردويي كه از همه بالاتر بود، گفت: »شايد به دردش نمي‌خوريم!«
گردوي ديگر گفت: »يعني از ما خوشش نيامد؟«

مامان‌درخت لبخند زد و گفت: »نه كوچولوهاي من! اين‌طور نيســت، باغبان شــما را 
نچيد، چون سهم او نبوديد.«

بچّه‌گردوها تعجّب كردند. پرسيدند: »پس ما سهم چه كسي هستيم!؟«
باد وزيد. يك گردو از شاخه جدا شد و داخل رودخانه افتاد.

گردو كوچولو خنديد و فرياد زد: »فهميدم مامان! من سهم رودخانه هستم.«
مامان‌درخت چيزي نگفت. گردو كوچولو توي آب رودخانه قِل‌ مي‌خورد و با خوش‌حالي 
مي‌خنديد! كمي دورتر، يك‌دفعه رودخانه او را هُل داد و داخل يك چاله‌ي كوچك انداخت.
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• وجیهه عینعلی
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

گردو كوچولو توي چاله‌ي تاريك گير كرد. خيلي ناراحت شد. 
گريه كرد و گفت: »يعني من سهم يك چاله‌ي تاريك هستم!؟«
چند روز بعد، توي همان چاله، يواش‌يواش جوانه زد. كمي بعد 
قَد كشــيد و كمي بعدتر، يك درخت بزرگ شد. حالا درخت 
گــردوي جديدي كنار رودخانه بود. هركس از راه مي‌رســيد، 

گردوهايش را مي‌چيد. 
درخت هــر روز از آنجا باغ و مامان‌درختــش را مي‌ديد. يك 
روز همين‌طور كه مامان‌درخت را تماشــا مي‌كرد، ديد باغبان 
كيســه‌ي پرُ از گردو را برداشــت و از باغ بيرون رفت. يادش 
افتاد كه خودش روزي گردوي كوچكي بود. رو به مامان‌درخت 

لبخند زد و گفت: »من سهم همه بودم!«
بــاد وزيد. يكي از بچّه‌گردوها از شــاخه‌اش جدا شــد و توي 

رودخانه افتاد.
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باغچه‌ی بارانی
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•عباس عرفاني‌مهر
•تصویرگر: زینب بدری

بندِ رخت توي خانه تنها بود. چرا؟ چون هيچ‌كس آنجا زندگي نمي‌كرد. بند 
رخت لباس و پيراهني نداشت كه خشك كند.

يك گنجشك بالاي درخت توت لانه كرده بود. بند رخت به او گفت: »بيا تابت بدهم؟« 
گنجشك گفت: »اين شــاخه‌ي توت هم ميوه‌ي شيرين دارد، هم سايه دارد. تو را می‌خواهم 

چه‌كار!«  بند رخت غصّه خورد. 
شــب كه شد، وقتي گنجشــك خواب بود، يكهو يك گربه آمد. بو كشيد. گنجشك را ديد. 

يواشكي پريد روي شاخه. گنجشك خواب بود. گربه دهانش را باز كرد. 
بند رخت داد زد: »آهاي، فكر كردي مي‌گذارم دوســتم را شــكار كني؟ طوري دست و پايت 
را مي‌بندم كه نتواني فرار كني!«  گربه ترسيد. از ترس ميوي بلندي كشيد. بپّربپّر فرار كرد. 
گنجشك بيدار شد. گربه را ديد، بند رخت را ديد و همه چيز را فهميد. پرَ پرَ پرَ، نشست روي 

بند رخت و گفت: »ببخشيد كه ناراحتت كردم!« 
بند رخت گفت: »اشكالي ندارد. بعد آرام‌آرام تابش داد. گنجشك لالا لالا خوابيد.

قصّه
قصّه

لالا، لالا، تاب



خیاّط کوچولوخیاّط کوچولوقصّه‌هاي ديدني
•ایده و اجرا: لاله ضیایی

1

3

5

2

4

چه پیراهنی 
بشود!

چقدر 
قشنگ‌اند!

چه یکسه‌ی خریدی 
بشود!

خودمان یکسه‌ی 
خرید داریم.

این‌هم چندتا 
یکسه‌ی قشنگ 
برای دوستانم
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•  آمنه صادقی
•  تصویرگر: ویدا کریمی

قصّه کوچولوقصّه کوچولو

پرَ سبز کوچک تنهایی گوشه ای نشسته بود. حوصله‌اش سر رفته بود. باد آمد. پر همراه باد 
به هوا پرید. چرخید و چرخید. آمد پایین. افتاد روی دماغ گربه. گربه عطسه‌ی بلندی کرد. 

دماغش را خاراند و گفت: »این دیگه چیه؟«
پر دوباره همراه باد به هوا پرید. چرخید و چرخید. آمد پایین. افتاد روی چشم مرغه. 

مرغه گفت: »قد قد قدا، یکهو شب شد چرا!« و سرش را تکان تکان داد.
و  پرید. چرخید  به هوا  باد  این‌بار هم همراه  پر سبز کوچک 
چرخید. آمد پایین. افتاد روی کی گل. شاپرکی  روی گُل 
نشسته بود. خیلی گرمش بود. پرَ را برداشت و گفت: 

»چه بادبزن خوبی! چقدر گرمم بود!«

پَرِ سبزِ کوچک



بپرس و بدانبپرس و بدان

• نویسنده:مجید عمیق      • تصویرگر: سولماز جوشقانی

شکل و اندازه‌های شاخ‌ها متفاوت است. بعضی از حیواناتِ علف‌خوار شاخ دارند: مانند گاو، 
گوسفند، بزُ، گوزن، بزُکوهی، قوچ وحشی، کرگد   ن و زرّافه. 

حیوانات از شاخ برای دفاع از خودشان استفاده میک‌نند. 
آن‌ها برای اینکه بدانند چه کسی می‌تواند رئیس گلهّ باشد، با هم رقابت میک‌نند. هر کس 

پیروز شود، می‌تواند رئیس شود.

شاخ‌ کرگد   ن بالای نوک بینی‌اش قرار دارد، 
نه روی سرش.

شاخِ گاو آفریقایی خیلی خیلی 
بلند است.



قوچ اهلی شاخ‌های پیچ‌دار و 
حلقه‌ای دارد.

شاخ‌های گوزن آدم را یادِ 
چنگال می‌اندازد؛ دو چنگال 

خیلی بزرگ روی سر.

شاخ‌های بزُ کوهی خیلی بلند 
و کمی خمیده‌اند.



شعرشعر

سیر • مریم مهرآبادی 
سيرم، سيرم، سفيدم

عروس هفت‌سينم
سيب آقاي داماده
كنار اون مي‌شينم

سُماق‌ • مریم هاشم‌پور
سماق، سماق، سماقم

سلام به دوستان، سلام!
اين سفره‌ي هفت‌سينه؟

اجازه، من هم بيام؟

• تصويرگر: یگانه یعقوب نژاد

سَبزه • منيره هاشمي 
نشسته روي سفره

سبزه‌ي خوشگل ماش
مامان داره مي‌بنده
روبان قرمز براش

سَمنو • طيبه شاماني 
برين كنار كه اومدم

من سمنوي هفت‌سينم
ميام تو سفره مي‌شينم

به خاطر ويتامينم
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سُنبل • زهرا داوری 
تو آينه انگار كه دو تاست

سُنبل رَنگي‌پنَگي‌مون
كاش دوبرابر شده بود
تو آينه بوي خوب اون

سیب • سميّه بابايي 
 کی سیب خوشگل 

آمد قِل و قِل 

 مهمان ما شد 
در سُفره جا شد 

 با برگ و با دُم 
شد سین هفتم

• تصويرگر: یگانه یعقوب نژاد

سِنجد • مریم اسلامی 
 سنجد اومد تو سفره

 با سین‌ها آشنا شد
 به تنگ آب نگاه کرد

رفیق ماهیا شد
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کفش جدیدِ موچیکفش جدیدِ موچی
نمایشنمایش

بازيگران: قصّه‌گو، موچي، مامان‌مورچه، مَلخ، 
جيرجيرك، موچول.

قصّه‌گو: موچي توي لانــه بازي مي‌كند. 
مامانش از راه مي‌رسد...

مامان‌مورچه: »موچي جانم! دوست داري 
امسال كفشدوزك چه‌جور كفشي برات 

بدوزه؟«
موچي )بــا خــودش فکر مي‌كنــد(: كفش 
خال‌خالي كه دارم. كفش گُل‌گُلي، كفش 
توپ‌توپــي... )بلند رو به بچّه‌هــا( حالا چه 

كفشي بگيرم؟



• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

قصّه‌گو: موچي کمی فكر مي‌كند، امّا نمی‌داند چه کار کند؟ پس مي‌رود سراغ دوستانش!
)ملخ كنار گل بپّربپّر مي‌كند( موچي: »ملخ جان! تو بگو! چه‌جور كفشي بگيرم؟«

ملخ: »كفشي كه بتوني با اون بپِرّبپِرّ كني!«
موچي: »ولي من كفش بپِرّبپِرّي دارم!«

)جيرجيرك کمی آن‌طرف‌تر نشسته، جيرجير مي‌كند( موچي: »جيرجيرك! تو بگو! چه‌جور كفشي 
بگيرم؟«

جيرجيرك: »معلومه! كفشي كه موقع راه رفتن صداهاي خيلي قشنگ بده!«
موچي: »ولي من كفش سوت‌سوتكي دارم!«

قصّه‌گو: يك‌دفعه موچي صدايي مي‌شنود. انگار صداي موچول است! گوش كنيد! )موچول پايش 
را گرفته و آخ و واخ مي‌كند.(

موچي: »چي شده موچول؟« 
موچول )پايش را بالا مي‌گيرد(: »از بس گندم به انبار بردم، پادرد گرفتم موچي جان! اين كفشام 

خيلي اذیتّم میک‌نن.«
قصّه‌گو: موچي از پادرد موچول خيلي ناراحت مي‌شود. تندي به سمت لانه مي‌دود.

مامان‌مورچه: »فهميدي چه‌جور كفشي مي‌خواي موچي جان؟«
موچي: »بله! يك جفت كفش محكم و قشــنگ كه وقتي موچول مي‌پوشــه تا گندم انبار كنه، 

پاهاش درد نگيرن!«
مامان‌مورچه: چه خوب شد عزيزم!  )و با هم 

از صحنه بيرون مي‌روند.(
قصّه‌گو: مامان‌مورچه و موچي با هم مي‌روند 
پيش كفشدوزك تا به او بگويند يك جفت 

كفش خوب براي موچول بدوزد.
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بازی، ورزش، شادی

زياد نشستن اصلاً  خوب نيست. بدن را ضعيف مي‌كند. پس الان وقت كشش است. يعني 
حركت دادن همه‌ي قسمت‌هاي بدن. دست، پا، كمر و گردن.

•نویسنده و عکّاس: اعظم لاریجانی

بازی و نرمشبازی و نرمش

چرخش کمر
روي صندلــي كنار ديوار بنشــين.  
روي كمر بچرخ و يك دســتت را 

روي ديوار بگذار. حالا برعكس.

                كشش دست‌ها
دست چپ را وسط دو كتف بگذار و

با دستِ راست، آرنجِ دستِ چپ را بگير. 
چند ثانيه در همين حالت بمان. حالا برعكس.
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نرمش شانه
همان‌طور كه روي صندلي نشسته‌اي، 

شانه‌هايت را به آرامي بالا ببر و دوباره پايين 
بياور. اين حركت را 10 بار تكرار كن.

                          تکیه به دیوار
به ديوار تكيه بده. حالا فكر كن مي‌خواهي 
روي صندلي بنشيني. آرام كمرت را روي 

ديوار سُر بده و پايين بيا. 

دست ها بالا، دست‌ها پايين
كف دسـت‌هايت را به هم بچسـبان. 
حـالا دسـت‌ها را از مـچ بچرخـان 
تا انگشـتانت به سـمت زمين قرار 
بگيرنـد. حـالا دسـت‌ها را رو بـه بالا 

بچرخـان. هر بارتا ده بشـمار.
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با هم بسازیم

وسایل لازم: مقوّا، چسب، قیچی، ماژکی مشکی، مُهره‌ی کوچک یا خمیربازی

۱. کی تکّه مقوّا بر می داریم. درِ بطری را روی آن می گذاریم. دوتا 

گردیِ چسبیده به هم میک شیم. دور گردی ها را می بریم.

2. چشم زنبور را با مقوّا درست مي‌كنيم و می‌چسبانیم.

3. شاخک زنبور را برش مي‌زنيم و روی سر زنبور می‌چسبانیم.

4. با ماژکی مشکی خط‌های بدن زنبور را میک‌شیم.

۵. بال‌های زنبور را با مقوّای رنگی برش می‌زنیم و می‌چسبانیم.

۶. داخل درِ بطری مهره ی کوچک یا کمی خمیر می گذاریم.

)درِ بطری باید سنگین شود تا تاب بخورد.( حالا زنبور را

با چسب روی آن می چسبانیم.

1

3

5

6

2

4
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اين كتاب‌ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي اين كتاب‌ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي 
و تربيتي هم خوانده‌اند و آن‌ها را به شما پيشنهاد مي‌كنند.و تربيتي هم خوانده‌اند و آن‌ها را به شما پيشنهاد مي‌كنند.

•آمنه شکاری
•عکّاس: اعظم لاریجانی

واه
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عی
 س

یم
مر  •

ب کتاب
کتا

ب کتاب
کتا

ماجراهای امیرعلی و ننه گلاب 
 نويسنده: كلر ژوبرت

 تصويرگر: گلنار ثروتيان
 ناشر: كتابك

تلفن:  025-37743160

امیرعلی برای چند روز پیش 
ننه گلاب آمده بود...

جلوي تلويزيون نشسته بود كه يك دفعه صدا كرد: 
»مامان بزرگ زود بيا...«

در اين كتاب سـه داستان كوتاه از ماجراهای امیرعلی 
و ننـه گلاب نوشـته شـده. »وای چقـدر یکسـه«، »آش 

پردردسـر« و »یـک روز قاطـی پاتی«. 
مي‌توانيد قصّه‌هاي اين كتاب را بخوانيد و لذّت ببريد.

 بالش رنگی
 شاعر: جعفر ابراهیمی شاهد 

 تصویرگر: فهیمه محجوب
 ناشر: لوپه تو

تلفن: 021-۶۶۴۷۵۸۶۷

 یه بالش رنگی دارم
 برگ و درخت و گل داره 

 روی درخت از آسمون 
 بارون چ‌کچک می باره

این کتاب از مجموعه‌ ی »ترانه‌های فندقی« است.  
»فلفل«، »عمو نوروز« و »زمستون«  از شعرهای این 

کتاب هستند.



بازی بی‌سر و صدا
مثلِ تو

مثلِ تو

سلام!
امروز خوش نگذشت، چون مامان گفت بايد زودِ زود به 

خانه برگردم. مثل اينكه سروصدا كرده بودم!
مامان گفته بود همسايه‌مان مريض است و ما بايد آرام‌تر بازي 
كنيم. امّا من يادم رفت. بازيِ بدون سروصدا كه خوب نيست!

حالا هم توي خانه حوصله‌ام سر رفته! امّا... مي‌دانم چه‌كار كنم! 
من برايت مي‌نويسم كه وقتي حوصله‌ام سر مي‌رود چه‌‌كار مي‌كنم. 

تو هم بگو!
مامان می تواند حرف های تو را در جای خالی بنویسد.

من: توي آشپزخانه به مامان كمك مي‌كنم. 
مثلاً ظرف‌ها را خشك مي‌كنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: يك نقّاشي خنده‌دار مي‌كشم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: كتاب‌هاي داستانم را دوباره مي‌خوانم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

من: به بابابزرگم يا يكي از اعضاي فاميل 
تلفن مي‌كنم و با هم حرف مي‌زنيم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: توي سطل پر از خاك يا داخل گلدان، 
دانه مي‌كارم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چقدر كار هست!
حتماً كارهايي كه تو مي‌گويي هم 
جالب هستند. فكر كنم اين‌طوري 

حوصله‌مان سر نمي‌رود.

راســتي! كاشــكي همديگر را مي‌ديديم، توي گلدان‌ها دانه مي‌كاشــتيم و با هم بازي 
مي‌كرديم! اما حالا، با كمك يك بزرگ‌تر، مي‌توانيم براي مجلهّ‌ی خودمان پيام بنويسيم 

يا نقّاشي كارهايمان را بفرستيم. اين‌طوري از هم خبردار مي‌شويم.
اين هم كِيف دارد. مثل يك بازي بي‌سروصدا!
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گردش تمام شــده. به پایین صفحه نگاه کن. برای هر حرف، چند کلمه در 
تصویر پیدا میک‌نی؟ کلمه‌ها را در جاهای خالی بنویس.
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به عنکبوت کمک کن تا خانه‌اش را بسازد. از شماره‌ی ۲ شروع کن. دو تا دو تا جلو برو 
و عددها را به هم وصل کن.

این تصویرهای به هم ریخته را مرتبّ کن. برای آن ها شماره بگذار. بعد قصّه اش را تعریف 
کن. نام قصّه ات را چه می‌گذاری؟
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ميشي خرگو شه رفت كنار رودخانه. می‌خواست آب بخورد. يكهو پايش سُرخورد. 
كم مانده بود توي رودخانه بيفتد! ماشی گفت: »چرا اين‌طوري آب مي‌خوري؟« كمي آب 
توي پوست گردو ريخت. آن را به میشی داد و گفت: »می توانی توی این آب بخوری.« 

ميشي گفت: »من چطوري توي اين پوست گردوی کوچولو آب بخورم!«
ماشي كمي گشت، يك برگ كلم پيدا كرد و به میشی داد.

ميمونك نگاهشان مي‌كرد. خواست كه توي همان برگ كلم آب بخورد. ميشي اخَم كرد و 
گفت: »اين مال من است. برو براي خودت يك ظرف آب پيدا كن!« ميمونك قاه قاه خنديد 

و گفت: »من با دستم آب مي‌خورم، اين‌طوري.« تا خم شد، تالاپيّ افتاد توي رودخانه. 
ميشي و ماشي اوّل خنديدند، امّا بعد به سختي دوستشان  را از آب بيرون آوردند. ميمونك 

حسابي خيس شده بود. ماشي يكهو گفت: »فهميدم« و رفت.
کمی بعد، با يك پوست نصفه‌ي نارگيل برگشت و آن را به 
میمونک داد. حالا ميشي، ماشي و ميمونك هر كدام کی 

ظرف آب براي خودشان داشتند. 

چی بهتره؟چی بهتره؟
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خَندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

دعوا

يك سير و يك پياز دعوايشان شد. 
سير داد زد: »حِيف كه سيرم!

وگرنه مي‌خوردمت!«

اهل کجایی؟

اوّلي: ببخشيد، شما اهل تهران هستيد؟
دوّمي: خير. بنده اهل مطالعه هستم.

ساعت

اوّلي: »ببخشيد آقا، ساعت چند 
است؟«

دوّمي: »شما ببخشيد. ساعتم 
خوابيده است.«

اوّلي: »پس بيدارش نكن. از 
يكي ديگر مي‌پرسم.«
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• رويا صادقي

از طرف شما
از طرف شما

به رنگ‌هایی که حس گرما به ما می‌دهند، رنگ‌های گرم می گویند؛ 
مثل: زرد و نارنجی و قرمز.

به رنگ‌هایی که حس سرما به ما می‌دهند، رنگ‌های سرد می گویند؛
مثل: سبز و آبی و بنفش.

گرما سرمای رنگیگرما سرمای رنگی

شما هم با توجّه به ویژگی‌های رنگ‌های گرم و سرد، کی نقّاشی قشنگ بکشید.

مثلاً، برای نشان دادن گرمای فصل‌ تابستان و داغی هوای روز آفتابی از رنگ های 
گرم استفاده میک‌نیم  . برای نشان دادن حس سرما در زمستان و سکوت در شب از 

رنگ‌های سرد استفاده میک‌نیم       .
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بچّه‌ها نقّاشی‌های خودتان را برای ما بفرستید.
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ک کار تازه
ی

ک کار تازه
ی

تشت آب، چسب، قیچی، مقوّا، مایع ظرف‌شویی، مداد
مواد و وسایل لازم:

• نیّره امانی    
• تصویرگر: سام سلماسی

قایق خود رو

1. روی کی صفحه‌ي کاغذ شــکل قایق را بکشید. 
آن را با چسب روی صفحه‌ی مقوّا بچسبانید. 

2. مقوّاهای اضافی را از اطراف قایق قیچی کنید.

3. کف قایق را برش بزنید.

دوست دارید قایق شما به کمک مایع ظرف‌شویی حرکت کند؟ 
این آزمایش را انجام دهید تا ببینید.

4. حالا قایق را توی تشت آب بگذارید.

5. یکی دو قطره مایع ظرف‌شــویی در محل برش 
بچکانید. چند لحظه صبرکنید.

قایق به سمت جلو قایق به سمت جلو 
حرکت میک‌ند.حرکت میک‌ند.
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میوه های شگفت انگیز

 آلوچه
آلوچه‌ي ترش نوبرانه

خوش‌مزّه و ترُد و آبدار است

اين تازه رسيده زير دندان
همراه صداي قرچ قرچش

سوغاتيِ خوشگل بهار است
 خیار

ني‌ني خيارِ گُل به سر
خوابيده لاي بوته‌ها

كم خورده آب و آفتاب
كوتاه و سبز و لاغر است

ني‌ني خيارِ باغ ما

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه با د‌ریاچه‌ی زر‌یوار آشنا شویم.

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

77
شــهر خوش‌آب‌وهوای مریوان در استان کردستان 
قرار دارد. در کنارِ شــهر مریوان، دریاچه‌ی دیدنی 
و زیبــای زریوار دیده می‌شــود. در اطراف دریاچه 

ماهنامه‌ی آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی کوه‌های بلند و جنگل زیبایی وجود دارد.
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 گیاهانی مانند نیلوفر آبی، پیچک‌ها  و نعناع 
اطراف این دریاچه دیده می‌شوند.

روباه قرمز، خرگوش و 
گربه‌ی وحشی و حیوانات 

جالب دیگری اطراف دریاچه 
زندگی می‌کنند.

 ماهی‌های زیادی در این دریاچه‌ 
زندگی می‌کنند؛ مانند سیاه‌ماهیِ خالدار، 

ماهی کپور، مار ماهی.

ارُدک سَرحنایی و سَرسبز،  
بوتیمار، پرستوهای دریایی و 
لک‌لک‌های مهاجر کنار این 

دریاچه زندگی می‌کنند. 


